
چون میدونم حال 

ندارید بخونید، 

میخواهم یک خلاصه 

ای از این گفتگو 

اینجا بزارم، شاید 

علاقه مند شدید و 

 .خوندید



 

موضوع گفتگو درباره وضعیت 
اینکه . فعلی نمازجمعه بود

سالهاست نمی تواند نقش پیش 
برنده و ماموریت مفید و 
منحصر به فردی برای خود 

 .پیدا کند

لذا به یک فضای یک طرفه 
برای خطابه های در موضوعات 
شعاری و غیرمفید، چه در 
عصره بینشی و چه در عرصه 
های کنش اجتماعی بدل شده 

 .  است

 اما چرا؟



دکتر نامخواه از 
اینجا شروع کردند که 

ناکارآمدی 
نهادنمازجمعه یک از 
ناکارآمدی هایی است 
ه نمی توانیم آن را 
به لیبرالیسم نسبت 
بدهیم و اتفاقا 

ناکارآمدی خودمان را 
و این . نشان می دهد

چارچوب فرار از 
مساله ای که باعث 

محافظه کاری ما شده، 
 .به کار نمی آید



 :  مثلا فرمودند که

در کل بی آنکه سهم غرب و 
ساختار شورای سیاستگذاری 

ائمه جمعه را در 
ناکارآمدی کنونی نقد 

کنم، می خواهم بگویم بخش 
مهمی از این ناکارآمدی 
به این برمی گردد که 
نمازجمعه به مثابه یک 
مولود انقلاب از رسالت 
دگرگونی عدالت خواهانه 
انقلاب فاصله گرفت و 

مساله خودش را در چارچوب 
 .سنت و تجدد تعریف کرد



 :  یا فرمودند که

من فکر می کنم ما با …
مساله ای کلیدی روبه رو 
هستیم و آن این است که 

جهت گیری انقلاب ما و ایده 
اصلی انقلاب ما در عین 
اینکه نقد غرب در آن 

برجسته بود، به طور مشخص 
حامل این استدلال ضمنی 
بود که ما برای ایجاد 
دگرگونی اجتماعی از 

-تجدد -دوگانه نظری سنت
 -در عین التفات به آن

عبور کنیم و به دوگانه 
 ...ظلم برسیم -عملی عدل



 :  یا فرمودند که

آن ایده و تفکری ... 

که مساله را تجدد 

می داند، برمی آید و به 

انسان انقلاب می گوید به 

تغییر وضع کنونی جامعه 

فکر نکن بلکه به 

کلیاتی درباره نسبت 

انقلاب اسلامی و وضع 

کنونی عالم بیندیش و 

به پرسش های کلانی که در 

تقابل با عالَم تجدد 

 .مطرح است، فکر کن



اینجا بود که خب در همان 
آغاز من نتوانستم با 

دوست عزیزم آقای نامخواه 
همراه شوم و ابراز 

 :مخالفت کردم

عدل یک نظریه ای است که 
ایده اش را از طرحهایی 
کلانی می گیرد که ما در 

دوگانه سنت و تجدد دنبال 
آن طرح می گشتیم و 

البته به مرور . میگردیم
هم معلوم شد که نسبت ما 

.  و غرب سنت و تجدد نیست
یعنی ما سنت آنها نیستیم 

و آنها هم تجدد ما 
 !نیستند



نظریه عدل و تعادل، 
نظریه ای است که جای هر 
چیز را در جامعه مشخص می 

جای درست را چطور . کند
 مشخص کنیم؟ 

مثلا جای فقیر کجاست؟ جای 
آدم کارآفرین کجاست؟ 
اندازه درست فروشگاه 
چقدر است؟ به اندازه 
بقالی یا شاپینگمال؟ 
کارخانه بهتر است یا 

کارگاه؟ خانه اغنیاء و 
فقرا چقدر از هم فاصله 
داسته باشد؟ علم دین و 

 ...غیرمذهبی ها چطور؟ و



خب لیبرالیسم یک طرحی برای 

این اندازه ها و جانمایی ها 

. دارد، مارکسیسم یک طرحی

نئولیبرالها یک طرحی دارند، 

 ....سوسیال دموکراتها یک طرحی

خب در چهل سال اخیر یافته های 

مدرنیته دستاوردهای بشری 

هستند و باید از آنها استفاده 

اسلام هم کارش امضا کردن . کرد

 .است

ده سال اول انقلاب یک نسخه 

تعادل چپ و سوسیالیستی را 

امضا کردیم و از زمان آقای 

هاشمی تا خاتمی و احمدی نژاد 

و روحانی و همین الان، نسخه 

های اورژینال یا روتوش شده 

 لیبرال



خب حالا جواب این سوال که چرا 

ما از عدالتخواهی به شفاف 

کردن تمایزمان با تجدد روی 

 آوردیم؟

 

علت واضح است، چون خودمان هم 

تازه و در همین چهل سال متوجه 

شدیم که در کشورداری تمایزمان 

جدی است و اندازه ها و 

جانمایی های ما با غربی ها 

 .تمایز جدی دارد

خب حالا چرا اینقدر کش می دهیم 

 این گفتگو را؟

چون هنوز جواب را پیدا نکردیم 

که بر اساس آن نظریه عدل و 

 تعادل عمومی و خصوصی بدهیم



یک جواب دیگر هم باید 

 .بدهم

همین الان که ما داریم سعی 

می کنیم تمایزمان با 

مدرنیته را کشف کنید، 

مدرنیته با سرعت سرسام 

آوری در حال پیشروی است و 

این ما را مدام منفعل تر و 

 .شعاری تر می کند

مگر اینکه خدا رحمی کند و 

علم راه خودش را پیدا کند 

و بتواند یک حرف روشن و 

قابل قبولی رو کند و ما را 

از این وحشت و محافظه کاری 

 .در بیارود



روحانیت و نهاد فتوا و 

خطابه های مذهبی هم مثل 

مارگزیده ای شده است که از 

ریسمان سیاه و سفید می 

 !ترسد

در این سالها همراهی زیادی 

در تایید و رد عدالتخواهی 

و توسعه گرایی برنامه 

ریزان و کنشگران انقلابی 

داشته است، اما همه آنها 

مثلا بعد از یکدهه معلوم 

شده ایرادهای اساسی داشته 

و آنها این ایرادها را 

 .  لاپوشانی کرده اند



حرف نهایی من هم در این 

مصاحبه این بود که اما در 

نهایت و فعلا، نهاد روحانیت 

نظریات نوسازی و توسعه را 

در ! تقریبا پذیرفته اند

این نظریات هم فعلا قرار 

است مردم بار فشار اقتصادی 

و عدم آزادی بیان و 

ناکارآمدی ها را بکشند تا 

آنگاه همه . توسعه رخ بدهد

 !چیز گل و بلبل می شود

باور کنید که بسیاری از 

بزرگان مذهبی ما این نگاه 

پر رنج برای طبقات پایین 

را پذیرفته اند و آن را 

 .می دانند« ناگزیر»

 



اینجوری است که 

پیرمردهای باتقوا و 

مبارز اول انقلاب، شده 

اند حامیان توسعه خشن و 

سرمایه سالارانه و رانتی 

!امروز ایران  

احساس می کنند آن سالها 

در مقابل ظلم طاغوت، از 

مردم دفاع کرده اند، 

حالا باید در مقابل 

عدالتخواهی بی در و 

پیکر جوانهای نادان و 

جاهل، از لوازم ناگزیر 

و قطعی پیشرفت دفاع 

!!کنند  



آقای نامخواه این وضع 

با ! را باور نمی کرد

اینکه طلبه است اما 

انگار این نکته را باور 

 !  نکرده

شما ببینید که بزرگترها 

معمولا به نتایج ملموس و 

ظاهری بی دینی و بی 

اشاره می ... عدالتی و

 .  کنند

شما دیده اید که در دهه 

های اخیر، حرفهای 

زیربنایی و مشخصی در 

آسیب شناسی اجتماعی 

 ایران معاصر بزنند؟



خلاصه حرف من این بود که 

عدالتخواه ها به جای 

فریاد زدن و تلاش برای 

تصاحب تریبون هایی مثل 

نمازجمعه برای فریاد زدن 

بر سر بزرگترها و سر عقل 

آوردن آنها، کمی مشفقانه 

تر برای رشد آگاهی دانش 

اجتماعی حوزه و جریانهای 

.مذهبی کار کنند  

این کار بیشتر از اینکه 

صدای بلند بخواهد، صبر و 

روح آرام عدالتخواه ها را 

!می خواهد  



این پیرمردهای مذهبی و 

مبارز که امروز جنگ خواری 

و زمین خواری می کنند، به 

علت فاسد شدن روحشان این 

فکر می ! کار را نمی کنند

کنند برای کمک به جامعه 

آنها هم باید سرمایه دار 

!!!شوند  
 

 چرا کسی باورش نمی شود؟

 من خیلی حرف عجیبی می زنم؟

خب من با اینها زندگی می 

کنم، ایده شان به همین 

!!!!سادگی است  



چرا جوانهای تحصیل کرده و 

خودآگاه شده امروز ما 

یادشان رفته است که ایده 

اسلام برای اصلاح خطاهای 

شناختی، همراهی کردن و یک 

قدم یک قدم دستگیری کردن 

!است  

بزرگتر هستند و مناصب ! بله

الان دست اینهاست، اما من 

دیده ام فاسد نیستد، بلد 

جالب این است که ! نیستد

باورشان هم نمی شود که نسل 

بعد یک راه حل های جدی تر 

دارند و نیازی نیست که مثل 

دختر به بچه  50و  40دهه 

های خارج رفته بدهند تا 

آنها را داماد بگیرند و 

آنها را به مناصب دولتی 

!برسانند  



یک چیزی را هم سربسته 

بگویم که به کسی بر نخورد 

و بگویند مهدیزاده ادعای 

.عالم دهر بودن دارد  

 

اما معمولا بچه هایی که 

جامعه شناسی خوانده اند، 

ابزارهای سیاسی مبارزه را 

بیشتر می شناسند و آگاهی 

در .های اقتصادی شان کم است

حالی که مدرنیته وقتی می 

خواهد یک نفر نفهمد از کجا 

مدرن شده و در مسیر مدرن 

شدن پیش می رود، ناخودآگاه 

او را پر از باورهای کلان 

 اقتصادی می کند



اگر می خواهید بحران امروز 

حوزه و مذهبی ها را 

بشناسید، خواندن تاریخ 

سیاسی و مبارزات سیاسی یک 

صده اخیر و تکنیک های 

گفتگوی سیاسی با جامعه برای 

!شما کافی نیست  

باورتان نمی شود که 

لیبرالیسم چگونه در یکصد 

سال اخیر، همه مبارزات 

عدالتخواهانه جهان را با 

باورهای ناخودآگاه اقتصادی 

!اخته کرده است  

ناآگاهی از این باورهای 

ناخودآگاه ریشه در دست کم 

گرفتن عمق اقتصادی دنیای 

 .  جدید است



امروز اصلاح طلبهای ما که 

مبارزه سیاسی را برای مدرن 

شدن برگزیده اند هم با ما 

مذهبی ها یک مشکل مشترک 

 .دارند

اقتصاد و دانش هایی که دست 

نامرئی جامعه را می سازند، 

مثل معماری، شهرسازی، 

مهارتها، ورزشها و سرگرمی ها 

که همه یا ریشه در ... و

اقتصاد دارند و یا حامیان آن 

هستند، توان بسیار بالای برای 

تغییر ذائقه و باورهای 

 .  ناخودآگاه ما دارند

خواهش می کنم روی این موضوع 

بیشتر کار کنیم و کمتر بر سر 

آدمهایی که خودشان هم راضی 

از کاری که کرده اند نیستد، 

 فریاد بزنیم


